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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 تغییر اردوگاه است. زیارت،

 در خدمت برخی از عزیزان بیت ان اهلی دوستهمه  یها به عنوان نماینده وکرد خداوند روزی 

ی شما را همه، دل باهمراه ما بودید. ی شما  همهتنها نرفتیم؛ یم. جلسه به عتبات عالیات مشرّف شد

به هر حال عنایت الهی بود؛ این توفیق نصیب . و در آن زیارت شریک بودید برده بودیم مانخود همراه

 ،اندوست یبراای را  چند نکته ،هنگام بازگشت به ایران در اتوبوسی عزیزان بودیم. الزّیارهو نایبشد 

شریک  مخواهمیم. چون ی، گفتو برخی تذکّرات راجع به زیارت سفراین های معنوی  توشه عنوان ره به

 ی دیدارتوشهرهعلاوه بر آنچه در کتاب  ،آن نکات را ،باشید این سفر زیارتی معنوی های روزی یهمه

 این سفرسوغات  نوعیکه به کنم ، بازگو میهای زیارت در جلسات گذشته شنیدیدخواندید و در بحث

 شاید همان مطالب باشد با بیانی دیگر.و  است

که را  محتوایی القدر و پر عظیمبسیار حدیث  خاطرتان هست :است این کنمی که اشاره میی اوّل نکته

از امام که حدیث جنود عقل و جهل به نام  ،قرار گرفته بیت های اخلاقی در مکتب اهل بنیاد آموزه

حضرت این دو لشکر عقل و جهل آن ما نقل شده است. روایی در جوامع بسیار معتبر  ی کاظمموس

 ل و جنود جهل.فی کردند؛ جنود عقرا ترسیم کردند و سپاهیان و رزمندگان این دو لشکر را هم معرّ

به  ؛به معنای نادانی نیست جهلاینجا است. در برابر عقل وقت است، یکدر برابر علم  وقتیکجهل 

  جاهلانه رفتار کردن است.جهالت و معنای 

شاید  خواندیم و می با هم تا است و ای کاش فراغت و فرصتی بود یبسیار عمیق و عظیم حدیث

جهل سپاه سپاه عقل و یکی یکی این لشکریان را در  ،فراز به فراز تا کشیدطول میسال  اقل یک حدّ
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 به عزیزانای را که در مسیر بازگشت  نکته ؛ منتهیشوم خواهم وارد این بحث الان نمیفی کنیم. معرّ

 گفتم، این بود که که با تعدادی از دوستان نشسته بودیم، مگاه )کربلا( هم و در خیمهعرض کرد

ف به محضر مزور، از از اردوگاه جهل به اردوگاه عقل. زائر با تشرّ است؛ تغییر اردوگاه در واقع ،زیارت

و دنیاطلبی است و رذائل هوای نفس شهوت و غضب است؛  ،آن سرداران و رزمندگاناردوگاه جهل که 

ملحق و کند  صف جدا میشود؛ از این اردوگاه جدا می توانید ببینید، زائراخلاقی... که در آن حدیث می

اخلاص، تقوا و  رضا، ایمان، یقین، تسلیم، سپاه عقل همرزمندگان سرداران و  شود به سپاه عقل. می

 عزیزان برای گاه این نکته را در خیمه است.چنینی این زیارت یک تغییر اردوگاه ست.ا فضائل اخلاقی

نفر از  53شب عاشورا دانید که میایم. ‌ملحق شده الحسین اباعبدالله یخیمهگفتم که ما الآن به 

به هم روز  ملحق شدند و فردای آن الحسین اباعبداللهو به سپاه  شدند جدا ،عمرسعد لشکریان

نماد یک  است؛ این نماد بیرونی خوب دست پیدا کردند. ی عظیم آن مرتبهشهادت رسیدند و به 

حقیقت همان و عمرسعد ت اسحقیقت عقل همان در درون ما  امام حسینیعنی  هم دارد؛درونی 

بین جنود عقل و جهل  ،و عاشورای درون ماما وجود زمین و ارض جهل. این رویارویی در کربلای 

فاق ن اتّدر واقع هماعقل ملحق شود،  جنودو به شود جهل جدا  جنوداگر کسی از حالا ست. ا قرار بر

 ما تا دیروزببینید  ،گفتمهمین است. حقیقتش  «کَربَلاءکُلُّ یَومٍ عاشوراء وَ کُلُّ اَرضٍ  » اینکه افتاده است؛

مان جدا از لشکر عمرسعد درونملحق شدیم؛  ؛ الان آمدیم به لشکر امام حسینیمرق بودغ در دنیا

 که دوباره پشیمان طوری باشدالله  شاء‌نملحق شدیم و اباطنمان  امام حسین لشکریم و به شد

باطنی  آن حقیقت، و وضع شدهصورت زیارت مقرّر  ظاهری که بهاین حرکت یعنی . برنگردیم نشویم و

و به مزور ملحق  بُرد می شچیز خود عنوان و همه و شغلخانه و زندگی و انسان از اینکه  ؛رساندرا می

 ها وطلبی دنیا است؛ از آنمنفی  هایها و خصلتویژگیآن از همان جدا شدن  واقع در ،شود می

 به لشکر فضائل. ملحق شدن  و و رذائل، هاخودبینی  ها وخودخواهی ها وپرستی هوا

 یزیدریاحی حرّبن؛ مثل کندرابطه میقطع  فردیعنی ست. ا نوع تغییر اردوگاه یک ،بنابراین زیارت

 ریدبُاز همه چیز  ...شو جان ش، سلامتش، عنوانشفرماندهی ،ماتشامق یهمهاز بُرید؛ چطور که دیدید 
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 در زیارتشاءالله انسان ‌نحقیقتی است. اچنین یک  ملحق شد. زیارت به لشکر امام حسین آمد و

کُلُّ یَومٍ عاشوراء وَ کُلُّ اَرضٍ  »اینکه  .مزور ملحق شودو سپاه به لشکر  کهرود چون می کند؛ گونه قصداین

. ما حرکت استمشهود این حقیقت کاملاً  ،درون یکربلاعاشورای درون و  ی در صحنهحالا  «کَربَلاء

و به سمت مزور حرکت  شویم میجدا  از خانه و زندگی خودشویم، بلند میدهیم؛  بیرونی را انجام می

طلبی و رذائل کوچ کنیم  دنیااز نفس، از باید از جهل،  آوریم که  یاد‌ حرکت باطنی را بهآن کنیم تا  می

همان حقیقت عقل  ،ما باطنیقت ولایت در حقو  قت ولایت که در باطن ماست، برویمو به زیارت حقی

  کند.یا دل است؛ به هر بیانی که بگوییم فرقی نمی

جدا شدن از  زیارت یعنی تغییر اردوگاه؛ یعنی چه؛زیارت  باشدن ی اوّل این است که یادما پس نکته

 ملحق شدنو درونی عمرسعد  یانجدا شدن از لشکر ن جهل و ملحق شدن به لشکریان عقل؛لشکریا

 . مانیدرون امام حسین یانبه لشکر

ی گاه حال خاصّحقیقتش آنجا داخل خیمه ؛اشاره کردم دوستانگاه به  دومی که در خیمه ینکتهامّا 

ر اند؛ مکرّ ف شدهو دوستانی هم که مشرّ ؛شودب اند ف نشدهمشرّ هنوز  نصیب دوستانی کهءاللهشاان ؛بود

 ها بودند ی خیمه است که محافظ همه اسی حضرت عبّ خیمهاوّل  ،گاهداخل خیمه نصیبشان شود.

حضرت ق به متعلّاست دیگری ی  خیمهها قعر خیمهدر  .ی دیگر استها خیمه سرشانپشت  و

مقامی و  محراب امام حسین ؛هایی هستمحرابآن  داخل و بیت ایشان و اهل اباعبدالله

 من دیدمقرار دارد.   ترین نقطه میقدر عکه  و محراب امام سجّاد منسوب به حضرت زینب

تا این را  1«اِنَّما یَ تَ قَبَّلُ الُله مِنَ الْمُتَّقينَ »اند:  با نقره نوشته حسینال اباعبداللهمحراب حضرت سر بالای 

ما که متّقین  !کنی تنها از متّقین قبول می گویی تو می اامّ ؛گفتم: خدایا! ما آمدیم دیدم دلم شکست!

 ما ؛یکنقبول میمتّقین را  فقط گویی در این جبهه کنیم؟ تو می مانچه خاکی بر سرما  ؛نیستیم

زند به  میدست رد یعنی ؟ به ما گوید این آیه چه می !چه بکنیم؟ما  روییم؛ یم؛ سیاهگناهکار ؛ایمآلوده
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امام  دیدم خدای متعال دیدم نه!ورق برگشت.  همانجاعنایت کرد  بلافاصله خدا؟ ی ما سینه

 :فرمود ت است!عظمت الوهیّآن  ی الهی است! ! رحمت واسعهتقواها خلق کرده برای بیرا  حسین

  !رحمت الله الواسعه است ا امام حسینامّ‌!!«اِنَّما یَ تَ قَبَّلُ اللهُ »

با زحمت و دشواری  کاری یعنی ،(تَفَعُّل)  صیغهاین تَقَبُّل در یکی از معانی  «اِنَّما یَ تَ قَبَّلُ اللهُ »لاً در اوّ

ا من امّپذیرد.  میقین کند؛ از متّرا قبول میمتّقین  ،؛ یعنی خدا با زور و ضرب هم که شدهانجام شدن

هر به  کهبحث تقبّل نیست  آنجاست. ا ه چیز دیگریقضیّاصلاً  در ماجرای امام حسین !نه دیدم

 سَفينَةُ »اصلاً بحث متّقین نیست.  آنجا آنجا بحث قبول است! !قبول کنند؛ نهرا  بالاخره طرفشده  یزور

با د. با یک عنایت، نکن را رد نمی یکس که هیچآنقدر وسیع است  کشتی امام حسین «وسَعُ اَ  الحُسَينِ 

جوان یک  را! وهب نصرانی دیدید! امام حسین کند ها می چهداند  خدا می !نگاه با یک ،توجّهیک 

چه کرد! وهب را  دیدید یک تیر نگاه اباعبدالله تفریح!آمده بود تازه عروسش  همراهمسیحی که 

بخواند یا نه؟! حالا رسید به جایی که دو رکعت نماز فرصت کرد  اصلاًعمرش  دردانم وهبی که من نمی

 یانسال! زهیری که عثمانی هیرزُ 2!«وَ امُِّی  باِبَِی انَْتَ »د: فرماین د و مینایست می الله تعالی فرجه لعجّامام زمان 

مقابله  المؤمنین و امام حسن مجتبی با امیر خواهی عثمان سینه زده بود!‌سال زیر پرچم خون

ایستاده بود؛ زهیر عثمانی مذهب را با یک اشاره! یک  مقابل امام حسین هم ده سال کرده بود؛

همسرش  دبع نرفت. اعتنایی کرد و بی ل زهیراوّ ،یادتان است دیگر؛ اباعبدالله سراغشفرستاد پیک 

مد چند و بعد آ دارد! تبرو ببین چه کارخواسته! کشی! پسر پیغمبر خدا تو را  گفت: خجالت نمی

 حسینیمن دیگر  زهیر قبلی نیستم؛من آن گفت:  و برگشت ؛دیدار کرد امام حسین با ایلحظه

ی  جبههبه برگشت بخشید و  اوهایش را هم به  داراییی همه حافظی کرد و از همسرش خدا شدم!

لشکر سپاه یزید  سری که حرّ !ببینید! وهب نصرانی! زهیر عثمانی! حرّ یزیدی!. اباعبدالله الحسین
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بیت و اصحابش  اهل و اباعبدالله روی راه را برآمد و حرّی که  مرجانه است! ابن است! سرلشکر سپاه

  کار کرد امام حسین؟!ه چ. بست

 !نیامام حس باطل شد. خوشحال شدم. گفتم: «یَ تَ قَبَّلُ الُله مِنَ الْمُتَّقينَ اِنَّما » ماجرای اینجانه! دیدم 

بی هیچ منّت و برای اینکه  ،آغوشش باز است داد. امام حسین  تو را برای ما قرار که خدا اللّه الحمد

 این است که خوشحال شدم. کند و به خدای متعال ملحق کند؛ها را صید  دل ،با یک تیر نگاه ی،زحمت

یادم  ؛گو کردم دوستان باز تمامدر اتوبوس برای  بعدو کردم ی دیگری که باز در این سفر اشاره  نکتهامّا 

از من  ،رفتندوقتی داخل حرم میعدادی از دوستان ، تامیرالمؤمنینهست در صحن مطهّر 

که عبد در این ؛ام کرده   شب قدر هم اشاره ای را به آنها گفتم کهنکتهپرسیدند: از حضرت چه بخواهیم؟ 

در پی دستور گرفتن در پی تعیین تکلیف نیست.  یف است؛ف به محضر مولا، در پی کسب تکلتشرّ

این را به ما بده. ما  ام بگوییم: امام! این کار را بکن؛در پی دستور دادن نیست که ما برویم به ام است؛

من چه  ؤال کند، تکلیف من چیست؛رود تا س محضر مولایش میتعیین تکلیف کنیم. عبد به  رویم نمی

 کن.که شما چه بدستور بدهد  خود به مولای رود نمی ؛کندبرود دستور بگیرد که چه  می بکنم؟ کار

-میخواهید بگویید به امیرالمؤمنین؟! چه میگفتم، رود برای مولایش تعیین تکلیف کند! بنابراین نمی

 بروید چه بگویید؟!  خواهید

 کنم؛ نه اینکه به مزور بگوید، چه کار و من چگونه باشم پرسد، از مزور می ،اهل معرفت ،زائر اهل دل

و از خود  کند؛ من چه بکنم‌کسب تکلیف می من چطور باشم. پرسد، شما چگونه باش و چه بکن. می

نه  ؛باشد و عمل کند ،پسندد که مزور دوست دارد و می طورتا آن کند  یاریاو را طلبد تا  مزور مدد می

 هر زوری با اصرار و فشار و بهبخواهد بعد هم  بکن؛ زور بگوید شما چطور باش و چه کاراینکه به م

را وادار کنیم،  کند. به هر زوری شده امیرالمؤمنین شمزور را تسلیم سلیقه و پسند خود شده

های  نامه گونه نیست. در متون زیارت زائر اهل معرفت این !نه طوری که باب دل ماست، رفتار کند.

گونه که مزور دوست دارد،  آنروید تا  می شما آنجایعنی همین است؛  واقعشنگاه کنید، اگر مأثور هم 

که اصل دهیم هست؟ بعد از سلام مختصری که خدمت امام میالله یادتان  شوید. در زیارت امینب
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آن بعد از ، است شدهنقل ولی به عنوان زیارت جامعه هم روایت شده  امیرالمؤمنینزیارت در مورد 

  یفِ   اللهِ   ا اَمِينَ ی  عَلَيْكَ   السَّلامُ » ،دهیم مییا هر کدام از امامان دیگر  امیرالمؤمنینکه خدمت  یسلام

تَهُ عَل  اَرْضِهِ  وَ عَمِلْتَ ، حَقَّ جِهادِهِ   اللهِ  یفِ   اهَدْتَ نَّكَ جالْمُؤْمِنِينَ اَشْهَدُ اَ یا اَمِيرَ   عَلَيْكَ   السَّلَامُ ، ادِهِ عِب ى  وَ حُجَّ

لْزَمَ اَ وَ ، باِخْتِيارهِِ   اِليَْهِ   فَ قَبَضَكَ  ،لى  جِوارهِِ اِ حَتّى  دَعاكَ الُله ، وَ ات َّبَ عْتَ سُنَنَ نبَِيِّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ آلِه، ابِهِ بِكِت

ةَ مَعَ ما لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبالِغَةِ عَلى  جَمِيعِ خَلْقِهِ عْداءَكَ اَ   یک سلام! بعد از آن چه میکنیم؟ میگوییم «الْحُجَّ

خدایا! نفس مرا « مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ  یاللَّهُمَّ فاَجْعَلْ نَ فْسِ »که باب طبع این امام شوم.  مرا کاری کنخدایا! 

، راضِيَةً بِقَضائِكَ  » بشوم: طور گویید: من این طور باش. می این گویید: م نمیبه اماقرار بده. ه نفس مطمئنّ

شاكِرَةً ، صابِرَةً عَلى  نُ زُولِ بَلائِكَ ، ائِكَ رْضِكَ وَ سَمی اَ مَحْبُوبةًَ فِ ، مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ اَوْليِائِكَ ، ائِكَ مُولَعَةً بِذكِْرِكَ وَ دُع

مُسْتَ نَّةً بِسُنَنِ ، مُتَ زَوِّدَةً الت َّقْوَى ليَِ وْمِ جَزائِكَ ، لى  فَ رْحَةِ لِقائِكَ اِ مُشْتاقَةً ، ذاكِرَةً لِسَوابِغِ آلائِكَ ، لِفَواضِلِ نَ عْمائِكَ 

نْيا بِحَمْدِكَ وَ ثنَائِكَ ، عْدائِكَ اَ خْلاقِ وْليِائِكَ مُفارقَِةً لِاَ اَ  ور ببینید! رفتید بگویید من چط 3«مَشْغُولَةً عَنِ الدُّ

حالا چه  ست کها این ی دیگر نکته ؛ امّااین یک نکته !گویید شما چطور باشبه امام نمی ؟باشم

ف به محضر مولا عبد هنگام تشرّبخواهیم؟ یعنی برویم چه بگیریم؟ به آن دوستان هم عرض کردم، 

 ندارد مطالبه کند.  را نه اینکه برود آنچه به پای امام بریزد؛ برد پیشکش کند و می ،داردکه  آنچه را

رویم تحویل  می یک وقت ؛چیزهایی را که نداریممطالبه کنیم رویم  ما می یک وقتی است! فرق زیاد

خیلی فرق است. لشکریان امام  !هر چه را که داریم به پای امام و فدا کنیمبریزیم بدهیم، تقدیم کنیم، 

شب آخر  تا ردند و چه آنهایی کهچه آنهایی که از اوّل همراه امام از مدینه حرکت ک حسین

؟ برای اینکه هر چه برای چه امام حسینخدمت  آمدند ،ملحق شدند به امام حسینبالاخره 

هر چه دارند بریزند  ؛، خاندان و آبرویشان رارا ، مالشانرا ، جانشانبریزند به پای امام حسین دارند

در این مسیر  بگیرند. بارها امام حسینچیزی  حسیناز امام  نرفتند ؛حسین به پای امام

                                            

‌ی‌مطلقه‌زیارت‌الجنان،‌مفاتیح‌قمی،‌ثمحدّ‌و‌‌762ص‌،‌82ج‌بحارالانوار،‌مجلسی،‌و‌‌24ص‌یارات،الزّ‌کامل‌قولویه،‌ابن. 5

  .(الله‌امین‌)‌دوم‌زیارت‌امیرالمؤمنین
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 ،آمده اینهابعد از پیروزی و امثال  های اجتماعیِ تکس به طمع غنیمت جنگی و موقعیّ فرمودند: هر

د آمدند هستن یاران اباعبداللهکسانی که غنیمت گرفتن نیست. لذا  ، سفراین سفربرگردد! برگردد. 

 ،جانشان را ،خودشان را ،زن و فرزندشان را !دارند ! هر چهحسین به پای امامبریزند چه دارند  تا هر

را آنچه  ،ف به محضر مولا. پس عبد هنگام تشرّهمه را بریزند به پای امام حسین ،سلامتشان را

و را زائر نیامده از مزور چیزی بگیرد؛ آمده خودش  مطالبه! نداردرا نه آنچه  کند؛ پیشکش می ،دارد

چیزی انه از مزور مصرّاینکه  نه تقدیم کند؛ وکند فدا  آنچه را که دارد به پای مزور بریزد و یهمه

این  از او بپذیرد. ،مزور به او داده را که خودِ یجان و مالاین تا  خواهدمیملتمسانه از مزور  !نه بخواهد؛

 ؛مقبول واقع شود بپذیرد؛را  ، نفسشرا بالاتر از جان و مال، خودشپیشکشی را که آورده بپذیرد و 

 !قبول کنند

 مـدیم او کنـش ببینم و تقـروزی رخ  این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

گونه  شاءالله این ناچیزی بگیری.  روینمیجان عاریت را تقدیم مزور کنی؛ این تا  روی زیارت می

ی همهآمدیم  ؛تحویل دهیمخودمان را یم بگوییم: آمد ؛برویم خودمان را تحویل دهیم .برویم

 یا... !یا اباعبدالله !منینالمؤیا امیر بریزیم به پای شمامان را  هستی

نهایت آرزوی زائر اهل معرفت، رسیدن به مقام  ،آور شدم، این بود که ی دیگری که به دوستان یاد نکته

‌4« ا وَ اِیاّكُمیَجْمَعَن  اَنْ »: خواهیم که می ؛بینیدهم میها    در زیارتشما جمع و نجات از تفرقه است. 

 مقام جمع است. این، «یوْليِائِ اَ وَ بَ يْنَ  یوَ اجْمَعْ بَ يْنِ » :یا در زیارت امین الله ؛کندخداوند ما و شما را جمع 

تفرّق و این  با مزور به وحدت برسد. وجودش از مراتب وجودیش یهمهخواهد که در  زائر ملتمسانه می

عقیده و ایمانش، رفتار و  .متمرکز شود ی وجودش همّ واحد شود. همه ،همّشپراکندگی رها شود. 

گفتارش، اندیشه و احساسش، آرمان و آرزویش، فهم و تشخیصش، سلیقه و پسندش، خلق و خو و 

                                            

 قم.‌در‌معصومه‌حضرت‌زیارت‌الجنان،‌مفاتیح‌قمی،‌محدث‌و‌‌766ص‌،‌88ج‌الانوار،‌بحار‌مجلسی، .4
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ی زائر اهل  این اوج خواستهگانگی رها و به یگانگی نائل شود.  از دو ، همه با مزور یکی شود؛اتشروحیّ

  .«یوْليِائِ اَ وَ بَ يْنَ  یوَ اجْمَعْ بَ يْنِ » ؛« یَجْمَعَنَا وَ اِیاّكُم  اَنْ »‌:است معرفت

 ،بخواهیم مایی که هر بخش وجودمان به جایی وصل است .گونه باشیم ها این شاءالله در زیارت نا

ملحق و بیاییم جا  ی وجود یک قات رها شویم و با همهتعلّ ها واین وابستگیی  از همه ،وابسته است

های حرفها  این حرف ،عموم مردم حسطه در حقیقت ولایت. البتّ ملحق شویم به؛ به امامشویم 

. غالباً روند که به امام بگویند چه کار بکنمی ؛روند تا حاجت بگیرند به زیارت می اصلاًاست.   ایغریبه

در واقع از آن طرف زنند.  گونه حرف می این هم ی بعضی علماها و حتّ ها، منبری ذاکر ؛این طوری است

، اندکرده هشاءالله خداوند عنایت کند به این معرفت برسیم که آنچه ائمّ ناولی  !زنندحرف می

 ؛چه بکنید ؛دیچگونه باشکه ما به اولیایمان بگوییم  جا نداردها از طرف ماست.  ناقصی ؛ستا عیارتمام

بگوییم به ما  برویم ؛باید این طرف را درست کنیم ند. ماها را عمل کردبه ما بدهید. آنها بهترین چه

 به شیطان، دنیا و هویزورمان  ؛رسدنمی دست ما را بگیرید. ما زورمان به نفسمان ؛توفیق بدهید

ی ما بزن؛ دیگر از پا  ارهتیغ ذوالفقارت بر نفس امّآن با  دست ما را بگیر! المؤمنین! رسد. یا امیر نمی

 .رسد زورمان نمی درآمدیم؛

 وارهان ما را از این نفس پلید

 ل گران را ای ودودــاین چنین قف

 

 تا استخوان ما رسیدکاردش  

 ؟ودــکه تواند جز که لطف تو گش
 

اینها  .از پا دربیاورد ناره را در درونمااین نفس امّ وبخواهیم با تیغ ذوالفقارش بزند  منینمیرالمؤاز ا

به  آنها دست ردّتر بوده است؛  بهره م، زیارتمان کمکوچکتر خواستی ،خواستیماگر کمتر  و !را بخواهیم

بهره  ،کم ،زائر منتهی ؛دهند میبه افراد را هم  های ظاهری همین خواسته ؛زنند کس نمی ی هیچ سینه

پدر حالا . خواهدمی کمی پولمبلغ  مثلاًکه از پدر بسیار ثروتمندش  یی کوچک برده است. مثل بچّه

بچّه ضرر  اما اینکند؛  دریغ نمی ؛دهد به او میرا پول است دیگر! بچّه این فهم سطح در گوید میهم 

 تمان بلند شود.شاءالله خداوند به ما توفیق دهد که همّ ن! اکم خواست !کرد

 اند ت بلند به جایی رسیدهاز همّ  دار که مردان روزگار ت بلندهمّ
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شاءالله معرفت و  نشود. ا ها هم بلند نمی تتا فهم بزرگ نشود، همّ ی معرفت است؛ ت هم میوههمّ

دلمان برای  ،وجود یبا همهت باشیم. واقعاً به دنبال اصل زیارها در زیارتت بلندی پیدا کنیم و همّ

ریزی کنیم که برویم آنجا  نه اینکه از اینجا برنامهرا ببینیم؛  اماممانتنگ شده باشد و برویم  مانامام

حقیقت هستی  !داریم شدوست !دلمان تنگ شده ؛برویم اماممان را ببینیم !چیزی بگیریم. نه چه

  :گفت !جداییم از او و ستما

 شــل خویـکسی کو دور ماند از اصهر

 

 شــل خویـار وصــد روزگـویـباز ج 

 

 

 

 

 

 

 

  

لْ  دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  فرََجََُ


